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  نظم و شعر ــ ناظم و شاعر

و بعد از خواندن مقالۀ شاعر شيرين ک�م، جناب تيمورشاه  2013جنوری اين مقاله را به تاريخ اول 

يادداشت کرده بودم، که بر اثر  "شعر چيست؟"بزرگوار ــ زير عنوان  ــ تيموری صاحب "تيموری"

حا? که ذھنم را از امور . تشتت افکار و سرگردانی از دَرَکِ کارھای روزمره، از نظر دور افتاد

رغ ساخته ام، به تنظيم و ترتيب و نتسيق آن خاکه و خامکوک پرداخته و تقديم بازدارنده اندک فا

آرزو دارم که بر نکِات مطروحۀ اين مقاله که با ديد . اصحاب صائبنظر و افکار مناقشه گرش ميکنم

متعارف از بعض اصط�حات ادبی در تعارض و تناقض قرار دارند، با نظر انتقادی و ديدۀ انتقادگر 

  !!!و سخنانم را با دليل و برھان، رد بفرمايند؛ باشد که کمی سر عقل بيايمنگريسته 

  :شروع ميکنم لغوی ھر چار کلمه از شرح

  :را اين طور معنی ميکنند) به کسر شين و سکون عين("شعر"کتب لغت متعارف کلمۀ 

  : فرھنگ عميد

  .سخن منظوم، ک�م موزون، سخنی که دارای وزن و قافيه باشد  : شعر

  :رھنگ مُعينف

را در  "نظم"و  "شعر"فرق .... سخن موزون و غالباً مقفی حاکی از احساس و تخيل، چامه  : شعر

ھم وجود دارد، و  "شعر منثور"اين امر دانسته اند که شعر ک�می ست موزون و متخيل و بنا براين 

  . نند نصاب فراھیک�می ست موزون و مقفی و بنا بر اين نظم غير شعر ھم وجود دارد ما "نظم"

  :قاموس المُنجِد

  سخن منظوم، دانستن، زيرکی:  شعر

  :و اگر موضوع را اندکی عميقتر بشگافيم
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و  "آگاھی"ھمه از يک ريشه اند، و آن ريشه به حساب دری با مفاھيم " عارور و شِ عُ عر و شُ شِ "

ميشناسيم، بر  "رشع"آنچه را در مفھوم متعارف آن زير نام . سر و کار دارد "فھم"و  "دانش"

را  "شاعر"وقتی کلمۀ . ترتبُ دارد؛ يعنی که در معنای غيرِ اصلی خود استعمال ميگردد "اصط�ح"

برِ ما بيشتر واضح ميگردد؛ و به قول اصحّ، واضحتر  "شعر"تشريح کرديم، مفھوم اصط�حی 

  .ميشود

قيد . است "بافھم"و  "دانا"و " آگاه"و در معنای  "شِعر"اسم فاعل از مصدر ث�ثی مجرّد  "شاعر"

ــ و باصط�ح عاميانۀ دری  "و قصداً  آگاھانه"يعنی  "شاعراً و عامداً ") قيدھای معطوف(ترکيبی

در مفھوم اصلی آن  "شاعر"ــ مثال واضحی از استعمال کلمۀ ) ديده و دانسته("ديده به دانسته"کابلی 

  !!!!!است

در قديم تا . زده شود "و آگاھیو دانش فھم  "اص�ً در معنای سخنی ست که از روی  "شعر"پس 

را پيدا  "شعر"ھم نميزد، چون اھليتِ گفتنِ  "شعر"کس دانا و بافھم و آگاه نميگشت، دست به گفتن 

از ھمينجاست که با پی بردن به کُنهِ اصلی موضوع، به ذاتِ معنایِ متعارف و اصط�حی . نميکرد

  .آن ھم ميرسيم

 "موی"در معنای ھم لغت بامفھوم عربی و ) به فتح اول و سکون دوم( "شعر" بايد گفت که لبتها

يا  "رگھای باريک" گوئيم که مراد از" عروق شعريه" در علم الحيات يا بيالوژی ست؛ چنان کها

  !!!را به کسر شين تلفظ ميکنند، که غلط است "شعريه"ست ــ در افغانستان جزءِ وصفیِ  "مويرگھا"

  :و نثر مـنظ

را  "رشته درآوردن مرواريد به"؛ يعنی "يدجيل کردن مروار"يا  "درکشيدن مرواريد" اص�ً  "نظم"

موزون و "داشته باشد؛ يعنی که  "وزن و قافيه"گويند و در اصط�ح به ک�می اط�ق گردد که 

است، که در  "نظم دھنده"و اص�ً در معنای  "نظم"اسم فاعل از  مصدر  "ناظم". باشد "امقفّ 

  .را ميرساند "سازندۀ نظم"و شاعری، معنای  اصط�ح شعر

  .را گويند) تيت و پاشان شدن("ک شدنرَ تيت و پَ "و به گفتۀ عاميانۀ کابلی  "تيت شدن"معنای  "نثر"

  :اگر مھره ھای يک تسبيح را مد نظر بگيرم

سبيح اط�ق ميگردد، ولی اگر رشتۀ ت "نظم"تا وقتی که دانه ھا در داخل تسبيح قرار دارند، به آن 

  .  ميناميم "نثر"بگسلد و دانه ھای آن به مانند دانه ھای اسپند تيت و پرک گردند، اين حالت را 

  :"بھار"فرق شعر و نظم از نگاهِ ملک الشعراء 

مرحوم استاد محمّد تقیّ بھار خراسانی قطعۀ مشھوری دارد که ھميشه سر زبانھا و مورد تمسُّک 

آن را در صنف يازدھم ليسۀ مردم ل ادبيات بوده است و ما ادباء و فض�ء و مدرسه و اھل تحصي

حبيبيه ــ که يادش ھزاران بار بخير باد ــ از زبان معلم زبان دری ما، استاد محمد سَرور جليل 
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را به " دری"در بخش ادبيات زبان دری خوانده و نوت برداشته بوديم ــ در آن زمان زبان  ،"بيات"

  :ميگفتند" فارسی"، غلط، اشتباھاً و از روی ناآگاھی

  چيست؟ مرواريد از دريای عـقـل شعـــــــــــر دانی

 فتــر آن کسی کاين طرفه مرواريد سُ ھست  شاعــ                      

  رنعت و سجع  و قوافی ھست  نظم  و نيست شعصَ 

 فتمُ  ــــرفِ  حـــــکه نظمش نيست اّ(  ای بسا ناظم                       

  ـــوشد ز لبد از دل و جــکه خيزشد با ر آنـــــشعـ

 نفتگوشی شُ  ــا نشيند ھر کجــــــــــــــ دلھا  باز در                      

  نساخت  ر که او در عمر خود نظمیای  بسا  شاعـ

 ری نگفتــــظـــم که او در عمر خود شعنا وی بسا                      

  :برميخوريم  "نيرنگی"و بس " مناقشه قابلِ "يد من در اين قطعه به نکته ای از د

جدا  "نظم"را از  "شعر"و بلکه با جزمی استوار،  "جزم"مرحوم بھار با تأکيد بسيار و در حد 

  :مناقشه را در دو بعد پيش ميبرم. ميداند؛ و بيائيد که در زمينه کمی مناقشه کنيم

  ــ ارتباط نظم و شعر

  ــ ارتباط شعر با لفظ و معنی

را دو چيز مختلف و در عرض ھم نميدانم، بلکه دو شيئی ميدانم که در طول ھم  "شعر"و " نظم"من 

ً . قرار دارند  و "عام"و به نسبت  نَسَبرا از عين جنس و سِلک و " نظم"و " شعر"من شخصا

به عبارت . حالت خاصی از آن "نظم"يک مقولۀ عام است و  "شعر"ميبينم؛ بدين معنی که  "خاص"

  !!!! ھم ھستشاعر  ظمھر نا: از ھمين سبب . جزئی از آن "نظم"کُل است و  "شعر": گردي

  :بخواھم مدلل بسازم؟؟؟ یِ ادبيات دریعمل دريچۀاز اگر ادعای خود را 

د، ت نميکنــ  جرأ "بھار"ــ ھيچ کس از شعراء و ادبای بزرگ زمان ما ــ به شمول استاد مرحوم  1

 يعنی؛ "غزل"حافظ  درصد سروده ھای 99، با وجودی که ننامد "شاعر"که حافظ شيرازی را 

به  !!!شعر نيست ،نظمــ !! !نيست "شعر" "نظم"، "استاد بھار"بنا بر تعريف خود  ، واست "نظم"

 "ناظم"حافظ را حضرت ، ديده نشده است، که "استاد بھار"عبارت ديگر؛ ھيچ بزرگی به شمول 

جُمھور شعراء و ادباء  !!!است" نظم" يعنی؛ "غزل"ای حافظ گفته ھ درصد 99بخواند، در حالی که 

پيدا نشده است ازين ميان ھيچ کسی ". غزليات حافظ"گويند و يا  "اشعار حافظ"يا ھميشه خلق خدا و 

  !!!است" منظومه" و" نظم" خاز سن" غزل" ولو کهبگويد، " منظومات حافظ"که 
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لخی و فرخی سيستانی و منوچھری دامغانی و عُنصری ب"ــ شعرای بزرگ متقدم دری از قبيل  2

مسعود سعد سلمان و سيد حسن غزنوی و ظھيرالدين فاريابی و خاقانی ناصر خسرو بلخی و 

سروده اند و  "قصيده"بيشتر  "...و  )1(و سلمان ساوجی) ابيوردی(شيروانی و انوری باوردی

وا?شأن ايشان را، ھمه با?تفاق و  مع ھذا اين آثار. است "منظومه"و  "نظم"در درجۀ اول  "قصيده"

اشعار منوچھری و اشعار فرخی و اشعار نصری و اشعار عُ "متفق القول و بدون استثناء به نام 

و اشعار مسعود سعد و اشعار سيد حسن غزنوی و اشعار ظھير فاريابی و اشعار  ناصر خسرو

 "استاد بھار"اگر ادعّای مرحوم  .ياد ميکنند "...خاقائی و اشعار انوری و اشعار سلمان ساوجی و 

؛ "شاعر"ميخوانديم، تا  "ناظم"قرين صحت ميبود، اين سخنسرايان جليل القدر را بايد بدرجۀ اول 

  !!!!!! چيره ای اين کار را نکرده است و نميکند شعرفھمِ ولی حقيقت اينست که ھيچ اديب و فاضلِ 

شعر يا در عين موضوع ين وزن و قافيه ــ وقتی چند شاعر باھم در ھمرأئی يا رقابت، در ع 3

عربی مصدر باب  صرفِ  از نگاهِ " مشاعره" .به ميدان انداخته ميشود" مُشاعَره" ميسرايند، کلمۀ

 تعريفبنا بر " مشاعره" .فعلی نمايش ميدھددادن انجام در است که اشتراک چند نفر را " مُفاعَله"

اشتراک کنندگان چنين مسابقه حا? اگر  .درا نامن "باھم شعر خواندن"يا " باھم شعر گفتن" صرفی آن

؛ "مناظمه"بسرايند ــ و واقعيتھا غير ازين را کمتر نشان ميدھد ــ بايد از  "قصيده"يا  "غزل"ای فقط 

ولی ھيچ قاموس !!! "مشاعره"سخن گفته شود، نه از  "باھم نظم خواندن"يا  "باھم نظم گفتن"يعنی 

از نگاه ساخت صرفی  "مناظمه"کلمۀ . را ثبت نکرده است "مناظمه"لغت دری و عربی تاحال کلمۀ 

به عبارت . خود کام�ً درست است، ولی نه در زبان عربی تداول دارد و نه در لسان دری و فارسی

از ھمين سبب !!! غلط "سماعی"درست است، مگر از نگاه  "قياسی"از نگاه  "مناظمه"ديگر کلمۀ 

  !!!فارسی يافته نميتوانيم/عربی و دری ھم، اين کلمه را در کتب لغت

ات و قصائد و غزليّ "ــ قسمت اعظم يا بزرگترين قسمت طيف شعر کھن و ک�سيک دری را  4

ّ قطمو  ترجيعات و ترکيب بندھاو  ...)مربعّ و مخمّس و مسدّس و مسبعّ و مثمّن و (طاتمسمّ  عات و ـ

يگانه . می آيند "منظومه"و  "نظم"چتر  تشکيل ميدھند که ھمه تحت ..."ات و دوبيتيھا و رباعيّ 

 ".مثنويات"نمی آيد، عبارت است از  "منظومه"و  "نظم"قسمت اين طيف بزرگ که زير عُنوان 

تشکيل " منظومه"و " نظم" و صنفِ  اگر به اشعار ک�سيک نظر انداخته شود، بيشترين آنھا را سنخ

و سرايندگان اين طيف  ؛"نظم"مينامند، نه  "عرش"، با آن ھم اين سنخ و صنف را کُ�ً و عامّاً ميدھد

   "!!!!!ناظم"مينامند، نه  "شاعر"ادبی را ب�استثناء 

حتی در بازيھا و مسابقات ه خورده است، رِ گِ  "جنگ"مردم با  سرنوشت ماسرشت و ــ چنان که  5

فيتھای ادبی يکی از مصرو. )2(سر و کار ميگيريم و مثالھا در زمينه بسيار زياد است "جنگ"ھم با 

  با خواندن شعر باھم" يعنی" شعرجنگی"و  .ست"شعرجنگی" در مکتب و حا? در راديو و تلويزيون
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غزل و قصيده و قطعه و رباعی و " حا? اگر در چنين مسابقه ای محض ابياتی از". رقابت کردن

بايد چنين يدھد ــ ــ که ميدان عمل ھمين را بيشتر نشان ھم م دنشو خوانده" نظم"يعنی از سنخ ؛ ..."

  !!!  که ھرگز نمينامند، "جنگیشعر"نه بنامند، " نظم جنگی" مسابقه ای را

به  "توماتاُ "اعتقاد دارند، خود بخود و باصط�ح فرنگی " شعرِ منثور" اصط�حِ به ی که کسان ــ 6

، منطقاً "منثور شعرِ "چون با به ميدان کشيدن !!! ھم معتقد اند "منظوم شعرِ "نقطۀ مقابلش؛ يعنی 

به خودی  "منثور شعرِ "بعبارت ديگر؛ اعتقاد به . را انکار کنند "منظوم شعرِ "نميتوانند اصط�ح 

و در عجبم که چطور ممکن است کسی . را ثابت ميسازد "منظوم شعرِ "خود نقطۀ مقابلش؛ يعنی 

شعر "و  !!!"نظم شعر نيست"از يک طرف بگويد که  "بھار"طبق فرمودۀ مرحوم ملک الشعراء 

، و بعد بيايد و ترکيب از نگاه "نظم نداند شعر را"و  "نظم را شعر نداند"؛ يعنی که "!!!نظم نيست

بايد بنا بر  "منظوم شعرِ "را بپذيرد؟؟؟؟؟؟؟ بلی؛ ترکيب  "منظوم شعرِ "نامتجانسِ  "بھار"مرحوم 

  !!!!!!!!، کفر دانسته شود"ملک الشعراء بھار"تعريف مشھور استاد 

از  "نظم"را مبنی به جدا بودن  »"بھار"ملک الشعراء « ، نظر استاد مرحوم متعدد فوق ۀادلّ  نا برب

مگر اين نکته را نيز بايد بصراحت اضافه کنم، که . ، نميتوانم قبول کنم"نظم"از  "شعر"و  "شعر"

چندين نسل ادباء و اھل شعر و ادب را ــ از زمان خودش تا به " بھار"اين نظر ناصائب استاد 

  !!!!!!!فارسی به سردرگُمی و گمراھی کشانيده است/مروز ــ در تمام قلمرو زبان دریا

که دامنش را بيشتر ازين ھم ميتوان کشيد، راه دگری نميماند، مگر  "ادبی ــ منطقی"بعد ازين مناقشۀ 

را يکی از  "نظم"را از يک سنخ و صنف و سلک بدانيم و در ميدان عمل ھم  "نظم"و  "شعر"اينکه 

  !!!!!!!ميدانيم "شعر"اقسام 

  :"شعرِ منثور"ر من در موردِ نظ

ً مقولۀ   ھای"آھنگين بودن"را با ھمه  "عجَّ سَ مُ  نثرِ "را قبول ندارم و حتی  "شعر منثور"من شخصا

مرتبه و حيثيتی دارد به مراتب با?تر از آن که " شعر"!!! بپذيرم "شعر"آن، نميتوانم در رديف 

از خود نظم و نسق و ترتيب خاصی دارد و امکان آن را ندارد،  "شعر"!!! ودخوانده ش "نثر"بتواند 

تيت و پاشان و بی قاعده است و ميتواند در ھر  "نثر"که در ھر قالب دلخواه درآيد، در حالی که 

تنھا کلماتی خاص را با نظم و نسق و ترتيبی که اوزان  "شعر"در . قالب و ھيئت و شکل افاده گردد

اين محدوديت و سرسپردگیِ قالبی وجود  "نثر"در حالی که در . ميدھند، ميگنجانيم منتخب اجازت

  !!!!ندارد، نه از نگاه نوع کلمات و نه از نگاه ترتيب و نظم و نسق آنھا در جمله
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و بی ترتيب پاشان "اص�ً و در لغت، معنای  "نثر"گويم، که کلمۀ عربی بدارد اگر مکرّراً عيب  چه 

از سنگ�خ و معابر تنگِ  "شعر"را ميدھد، در حالی که  "کردنو بی ترتيب پاشان "و يا  "بودن

  ؟؟؟ميگذرد" پاشيدگینا انسجام ونظم و نسق و ترتيب و "

  :لفظ و معنی در شعر

است؛ لفظی لطيف و خوشايند و موزون و با نظم و نسق، ولو  "لفظ"در قدم اول  "شعر" از نظر من

، "بھار"نکند و بخ�ف نص حديث استاد مرحوم که مدلول بزرگ و پرمعنی و باشکوھی را احتواء 

  !!!ی عقل ھم نشگافد"دريا"مرواريدی را از بحر و اوقيانوس و باصط�ح ايرانيان 

  نمک  ز گـــريه  و تأثير از فغان رفته

  دعا اثر نکند،  گــــــر  بر آسمان رفته

  تو گـــــاھی به چشم می آيد تنگِ  دھانِ 

  کمر کجــاست که يکباره از ميان رفته

***  

  سراغ  دل  نشد از گــــــوشۀ  دگر پيدا

  تو اين  گمان رفته چشمِ مرا به گــوشۀ 

  چــــــرا ز غم نشود قامتم کمان قاری؟

  م آن شوخ شخکمان رفتهرَ چو تير از بَ 

***  

نمايش ) دو بيت اول(ل ملک الشعراء کليم اقتباس از اوراق پدر مرحومم، که استقبال چند شاعر نامی وطن را از غز(
اين مشاعرۀ زيبا را در زمانی که در صنف ھشتم يا نھم ليسۀ حبيبيه درس ميخواندم، در يادداشتھای خوشخط  . ميدھد

  .)آن بزرگوار خوانده و به حافظه سپرده بودمو مرواريدگون 

لفظ و ترکيبات زيبا و صنايع شعری ه اند، مديون عجاز رسانيدحد اِ سرکه سخن را تا  ،اين اشعار نغز

و ) دو بيت اول(صنعت ايِھام در دو بيت ملک الشعراء کليم  !!!ميفخخود اند، تا معنای بزرگ و 

است که زيبائی اين اشعار را ) دو بيت آخر(صنعت حسن تعليل در بيت دوم ملک الشعراء قاری

  !!!!دوبا? و چند چندان ساخته است

  :مرحومم اين دو بيت نيز به يادم مانده استاز عين يادداشتھای پدر 

  ز سودای چشم تو تا کام گيرم

  دو بادام گيرم دو عالم فـروشم

***  
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  د دسترسموَ گر به سودای دو چشم تو بُ 

  دو جھان گيرم و قــــربان دو بادام کنم

د، بيت اول از حضرت بيدل است و بيت دوم که در عظمت خود حتی فزونتر از بيت اولی جلوه ميکن

از کدام شاعر جليل القدر افغان است که نام مبارکش را به خاطر ندارم؛ شايد ھم از طبع مرحوم 

در ھردو بيت، لفظ و صنايع لفظی ــ تشبيه و توريه و مبالغه . برخاسته باشد "سرور گويا اعتمادی"

  .ترتب نيستــ است که صولت اين اشعار را ميسازد، ولو که از نگاه معنی ارزش بزرگی بر آنھا م

که پدرک�ن  "زا غ�م معروف خانرمي"ــ اعنی  شان بزرگوارپدر که  ندم قصه ميکردمرحومپدر 

سخنگوی  یانسان ، که"رزا باز محمد خانمي" صميم به نامسيار عزيز و ب داشتی دوست ــ  شودمن 

ن بيت را ھميشه اي، "باز محمد خان"صاحب  يرزام م از زبانمھربان رپد. بوده است بسيار ظريفو 

  :ندبزبان می آورد

  يرونش کنيدبندی کند، از کاسه اگر تُ چشم 

  مجنونش کنيد  وشــــدر گ  ديوانگیحلقۀ 

يم و يا که پيش پای نمييافتچيزی را ميپاليديم و وقتی که ھر  رد بوديم،خُ  وقتی فرزندان آن مرحوم،ما 

باز محمد ا زرميھمان بيت ه خاص خود شان بود، ک نمکين یلبخند بايتوانستيم، پدرم خود را ديده نم

  :که ندخان را تکرار ميکرد

  !!!يرونش کنيدبندی کند، از کاسه اگر تُ چشم 

ت سال پيش حافظه نکات پنجاه شسقفس سينه و لحظه که در فکر گذشته ھا رفته و از آرشيف ھمين 

 هقلم و نوشتو من که به سير طبيعی  گذشت بخاطرمو ھمين بيت نکته  آنرا بيرون ميکشيدم، يکبار 

دارم، آن قصه را به سبيل مطايبه درينجا نقل کردم، ورنه غرض ديگری از ذکر اين بيت  اعتقاد

به ھمان اندازه سخنان  ،را بخاريم شلغُ ل و بُ غَ بَ قدر که ھر ،افظهح معجزه ای ستچه  و .نداشتم

  . بيرون ميدھد ،ده راشموش کاغذپيچ گذشته ولی ظاھراً فرا

  در بيت 

  زلف تو صد دل اسير خويش کند شکستِ 

  که ھست  نعمت  پيروزی از شکست ترا

تام ــ بين دو ) تجنيس(نيز، صنايع لفظی ست که گوارائی ک�م را با? برده است؛ صنعت جِناس

شکست ــ و صنعت تضاد بين پيروزی و شکست، ورنه کدام معنای بزرگ و پرصولتی از آن 

  و در بيت !!!تمتبادر نيس
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  بوی پيراھن يوسف ز جھان گم شده بود

  عاقبت  سر ز گــــريبان تو بيرون آورد

اشارت به يک افسانۀ قديم و شيرين است که اين بيت را شيرين ساخته است، ولو که در آن ھيچ دُرّی 

  .ثمين سفته نشده است

دلبر " و يا، "قیِ سيمين ساق بودسا دستم اندر دامنِ "و!!!" بيا در بسترم امشب" قبيل از مصراعھائی

ولو که مدلول پرمعنی ، ميگيرند "لفظ" شعريتّ خود را از زيبائی و" جانان من، برُده دل و جان من

  !!!و معقولی را در بر ندارند

ميگرد، نه  ھم  زيبائی خود را از لفظ  و لطافت تخيلّ و صنايع لفظی )3(ابيات ذيل فروغی بسطامی

  : ل و باشکوه و پرُمفھومیاز کدام معنای معقو

  ات را رھا کنی  سلسله ان ــــــــــديوانگ       کنی زلف وا سرِ  ھایِ  خوش آن که حلقه

  از تن جدا کنی ر سرم ـــــاگ  با تيغ کج       به راستی م رّ ــُــبز ابروی تو نَ  من دل 

  رک جفا کنیتو تَ که  ،ا کنمـــــچندان وف       رک تندخویوفا کند ای تُ  ر عمر منــگ

  مبادا خطا کنی  ردهــــــــــــنکخدا تيری       ام  تير تو گشته نشانهٔ  دم ــــــــق  سر تا

  زار قيامت به پا کنیــــــــــــھ تا برخيز؟       ؟توان نشست در انتظار قيامت  تا کی

  

 "سنبل زلف"و " زنخ و چاهِ " کوهِ کمر"و " موی ميان"تشبيھات مبالغاتی و اغراقگونه در ترکيبات  

و استعارات و ديگر صنايع لفظی مفردات ديگر است که چنين ترکيبات دروغ را دل انگيز و دلپذير 

شعرای قديم از . ساخته است، ولو که از نگاه واقعيت معنی و معقوليت به دو توت ھم نمی ارزند

غ و کذّابی و گزافگوئی بناء يافته صنايع لفظی بسيار کار گرفته اند، و بيشترين اين صنايع بر درو

شعرای مدّاح با مديحه سرائيھای پر زرق و برق، ممدوحان خود را تا چرخ برين و آسمان . است

در . ھفتم و صدرة المنتھا با? ميبردند و در عوض صله و خلعت و بخشش شاھانه دريافت ميکردند

ه ساخته و پاداشی بس عظيم حاصل واقع اين ھنر شاعران رند و چا?ک بود که ممدوحان را لود

  :وقتی اين موضوع را بدقت مينگرم، ھمان مثل مشھور کابلی در نظرم مجسّم ميشود که. ميکردند

  »!!!!!!تا احمق در جھان است، مفلس در نميماند« 

ھا و خصوصاً زورآوران، دروغپسند اند و زمينۀ دروغگوئی را ميسر انساناکثر چه چاره که 

   :ضوع دور نروماز مو. ميسازند

کلمات و  ..."و مادر و پدر و و مھر و وفاء و محبت و عشق عدالت و راستی وطن و آزادی و "

مقوله ھای اند مقدّس، ھردل عزيز و جاودانه، که اگر در قالب الفاظ و عبارات زيبا و درخور بيرون 
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قعاً مھم است و ھمينکه وا "قالب"و  "لفظ"پس در شعر !!! داده نشوند، عظمت خود را نشان نميدھند

را ساخته اند، ) آب از روی کاسه خورده ميشود( "!!!اوَ از روی کاسه خورده ميشه"مردم کابل مثل 

 "لفظ"داشته اند؛ و ظرف در ک�م ھمانا  "ظرف"توجه و عنايت کافی و کامل به  اھميتّ و عظمت 

  !است

  :غـــزل

شمرده  "نظم"آن را در رستۀ اول از زمرۀ است، که  "غزل"مشھورترين و محبوبترين قالب شعری 

غزل ازين جھت ھم مورد پسند . از ھمين خاطر بيشترين شعر در ھمين قالب سروده شده است. اند

 "ت"مث�ً اگر در مطلع غزل از . شعراء ميباشد، که ابياتش استق�ل معنائی خود را حفظ ميکنند

شاعر در قالب غزل استق�ل عام و تام . شيدبک "تياق"سخن رود، در ابيات بعدی ميتواند سخن به 

انتخاب مواد و مصالح و موضوعات را دارد و ھرگز مجبور نيست که ابيات مختلف غزل را از 

ابيات "از ھمين سبب استعمال ترکيب . نگاه معنی و مفھوم، ھماھنگ و ھمساز و دمساز نگه دارد

لۀ جناب تيموری صاحب بزرگوار و به استناد که در مقا "مطلع لودِ و وَ  زايندهمادر " از "حرامزاده

  .آورده شده است، مقرون به تأمل نيست "مھدی سھيلی"از شاعر ايرانی، 

  :تيموری صاحب بزرگوار گفتار مھدی سھيلی را اين طور نقل ميکنند

عموم غزلسرايان ابتداء بيتی ميسرايند و خواه ناخواه آن بيت چون مادر وَلود و زاينده، چند بيت « 

حرامزاده ميزايد و خانواده ای گرد ھم می آيد که ھيچ کدام به يکدگر شبيه نيستند و ابياتی چند از 

سر تفنن به آن می افزايد، در حالی که به مقتضای قوافی، نخستين بيت مثCً از فراق، بيت دوم از 

و  کايتوصال، بيت سوم از اشتياق به معشوق، بيت چھارم از انزجار از او، بيت پنجم از ش

لطف و صفای بھار و بيت ھفتم و ھشتم از جنون و ديوانگی حکايت  بيزاری از دنيا، بيت ششم از

  » .ميکند

چنان که در اول اين مبحث گفتم، شاعر ھم در غزل و ھم در قصيده ــ و خاصتاً در غزل ــ دست باز 

ھامگيرش حکم کند، در انتخاب موضوعات متضمنۀ ابيات را دارد و ھرچه دل و طبع بيقرار و ال

ھمان را در روح ابيات مختلف ميدمد، نه اينکه مجبور باشد، مفاھيم ابيات را از يک سنخ و موضوع 

، توھين و تحقير و "و ولود مطلع ايندهمادر ز"از  "ابيات حرامزاده"استعمال ترکيبات  .بياوردخاص 

و سنائی و مولوی و  عنصری " توبيخ صريح به باشکوھترين اشعار و بزرگترين گويندگان، از قبيل

طالب و قاری و بيتاب و  کليم وملوک الشعرائی چون سعدی و حافظ و جامی تا صائب و بيدل و 

  !!!شمرده شده ميتواند "ھاتف و اسير
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غزل يا قصيده و ديگر قوالب شعری، در واقع او?ً  "ِمطلع"حقيقت اينست که شاعر با ريختن 

تجسم  "و بعضاً رديف وزن و قافيه"اين قالب در ھيئت . ميسازدک�م مورد نظر خود را  "ِقالب"

وقتی قالب درست شد، شاعر مواد خام فکری و ھر آنچه را بخواھد بيان نمايد، در ھمان قالب . مييابد

يک پرُزه را ساخت، بعد با ريختن فلز مُذاب،  "قالب"می اندازد؛ عيناً به مانند ريخته گری که وقتی 

ريخته گر ديگر مجبور نيست که فلز گداخته را ھميشه از عين . واه را توليد ميکندھزاران پرزۀ دلخ

جنس انتخاب کند، بلکه نظر به ضرورت از انواع فلزات ــ از آھن و پو?د و سُرب و مس و نکل و 

 المونيم گرفته تا نقره و ط� ــ را بگدازد و بعد از ريختن در آن قالب، ھزاران پرزۀ آھنی و پو?دين

اگر آن قالبی را که آن ريخته گر . و مسی و سربی و نکلی و سيمين و زرين منظورش را توليد کند

بناميم، جا دارد، ولی ھرگز جا ندارد اگر بگوئيم  "ولودزايا و و  ندهمادر زاي"ساخته است، به حيث 

اند و پرزه  "زادهحرام"توليد شده،  "و المونيمی سربیپو?دی و مسين و آھنين و "که مث�ً پرزه ھای 

  !!!!!!ساخته شده اند "ط� و نقره"تنھا و تنھا ھمانھائی اند که از ، "ح�لزاده"ھای 

در واقع به استق�ل فکری شاعر صدمه ميزند و وی را  "مَھدی سھيلی"طرز تفکرِ قالبیِ آقای 

متحدالمآل بيرون  مجبور ميسازد که بوزينه وار به اکت و تقليد پرداخته و نازھا و اداء ھای ساختگی

  !بيارد

  :و نکتۀ آخرين

برخ�ف شعر قدما، شعر امروزيان گزافه گوئيھا را دور انداخته و از واقعيتھای انسانپسند جامعه و 

شعری که از آن ارزشھای وا?ی . متابعت ميکند... مردم و وطن و آزادی و عدالت اجتماعی و 

  !!!!!!!انسانی استشمام نگردد، متعلق به زمان ما  نيست

ملک الشعراء و ) کاشانی(ھمدانیغزل کليم آن دو ، تمام و جھت کسبِ انبساط حسن ختام جھت

  :شان نقل ميکنم ھایرا از ديوانافغان قاری  حضرت

  ـــر  بر آسمان رفتهـــنکند،  گـــ اثر  دعا        ــريه  و تأثير از فغان رفتهـــــنمک  ز گـ

  که يکباره از ميان رفته  ـاستــــکمر کجـ       به چشم می آيدــاھی ـــــتو گـــ تنگِ  دھانِ 

  دل شگفته نمانده ست در جھان، ور ھست       گلی ست چيدنش از يـــــــــاد باغبان رفته

  چه گـــــــونه سيل به زنجير موج بند شود       مگـــوی پند،  که  ما را ز کف عنان رفته

  ند ز دوست       مزاج فھــــــــــــم  به  مسند ز آستان رفتهھمه به قــــدر ادب، بھره ميبر

  بھار رفت  و گــــــــلی  در چمن نميشگفد       صبا به سجدۀ  آن  خـــــــــاک آستان رفته

  ز بس که پيروی  خلق  گمـــــــرھی آورد       نميرويم به راھی که کــــــــــــاروان رفته

  زبان آوری مزن چندينکليـــــــــــــم ?ف 

  که شمع  آخـــــر ازين  بزم بی زبان رفته
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***  

  حديث  درد تو گــــــوئی  که بر زبان رفته       که آب از دھن  زخم  خونچکـــــــــان رفته

  نفس ز سينه به تنگ آمده ست  و جان رفته       ز دل  مپــرس  که  از دست  او عنان رفته

  فت و داغ بجاست       چو آتشی  که بجا  مانده،  کــــــاروان رفتهقرار و صبر و شکيبم بر

  ز دوريش به دل تنگ آنچـــــه رفت مپرس       به غنچه بين که  چه  از مَوسِم خـزان رفته

  ز بس به روی  زميـن  دادرس نيافت کسی       فغــــــــــــــان  بی  اثر من  بر آسمان رفته

  ـــــــاروان  نميبينم       مگر ز ياد جـــــــــــــرس ناله و فغان رفتهچه شد که شور درين  ک

  دل  اسير  نگــــــــردد چه گونه  محشر غم       قيامتی  به سر از يـــــــــــــاد دوستان رفته

  رفته چــــــــــــه سان گــــــــــران  به چشم  نگفتيم ھيچگه مژه را       ز ياد تير تو داغ دلم 

  گذشت آه جگرسوز من  ز سينۀ چــــــــرخ       چـــــــــو تيرِ راست که از خانۀ کمان رفته

  تو اين گمان رفته چشمِ سراغ  دل  نشد از گـــــــــوشۀ  دگــــر پيدا       مرا به گــــــــــوشۀ 

  نشود قامتم کمان قاری؟ـــــــم چــــــرا ز غ

  مان رفتهــــکـــشخم آن شوخ رَ چو تير از بَ 

***  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

انان ايران شاعر چيره دست قرن ھشتم ھجری و از شعرای بنَام دربار ايلخ "سلمان ساوجی"ــ  1

ساخته اند و سلمان  "ساوج"را اعراب به قانون تعريب  "ساوه". بدنيا آمد "ساوه"است که در 

چنان . ست "ساوه ئی"ھمانا ترکيب  "ساوه"منسوب به ھمين کلمۀ معرّب است؛ ورنه صفت نسبی 

البته . ما "ِریانار قندھا"که در ايران خيلی مشھور است؛ عيناً به مانند  "انار ساوه ئی": که گويند

انار ساوه "کيفيت انار قندھاری را ھيچ انار ديگرِ جھان ندارد و طوری که باربار محک زده ام، 

  !!!!!ما ھم نميرسد "انار قندھاری"ايران به گَردِ " ئی

  :عجين گشته اند "جنگ"ــ مثالھای بيشتر از سرگرميھای مردم ما که با کلمۀ  2

، "گاوجنگی"، "چيلک جنگی"، "تارجنگی"، )گدی پرانجنگ انداختنِ "(گدی پران جنگی"

، "کبک جنگی"، "بودنه جنگی"، "مرغجنگی"  ،"سگ جنگی"، "قچ جنگی" ، "شترجنگی"

و " کله جنگی"، "چوب جنگی" ،"سنگ جنگی"، "جنگی توپ"، "برف جنگی"، "مورچه جنگی"

  ....و " کون جنگی" حتی

از مح�ت کشور ھمسايۀ ما ايران ) به فتح اول("امبست"برخاسته است و  "بسَتام"ــ فروغی از  3

است، معمول گشته؟؟؟ شايد اعراب  "بستام"که ظاھراً معرّب  "بسطام"نميدانم چرا درعوض، . است
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ــ سر زبانھا انداخته ... ــ عارف مشھور قرن  "بايزيد بسطامی"و يا مستعربان اين کلمه را از زمان 

در افغانستان . بنويسيم و آن را به بای مفتوح تلفظ کنيم "تامیبسَ"در ھر صورت بھتر است . باشند

 !!!اين کلمه را معمو?ً به ضمۀ حرف اول تلفظ ميکنند، که غلط است


